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  تحليل فلسفي بازنمايي خدا
  لو مرتضي كربلايي

  چكيده
 ديدن خدا در .2 خدا و  واسطه  ديدن بي.1: توان بحث كرد در مورد ديدن خدا به دو روش مي

 و امكان ديدن خدا ، بحث نوع اول ديدنبارههاي مربوط به علم كلام، در  در كتاب. چيزي ديگر
  . رآن نيز نفي شده استاين نوع ديدن در كتاب ق. شود نفي مي

حكايتي » دادن خدا در چيزي ديگر تشخيص«تر  ديدن خدا در چيزي ديگر يا به تعبير دقيق
 به اين جهان ،بحث تشخيص خدا در چيزها. جدا دارد و اتفاقاً در متون ديني تشويق شده است

ن را بررسي و حاضر نوشته شده است تا اين مدعاي ديندارا  مقاله. يا آن جهان اختصاصي ندارد
دهد؟   خدا اين اتفاق چگونه رخ ميهربادر . »نمايد خدا خودش را در جهان بازمي«: تحليل كند

هاي محتمل اين سؤال بحث خواهيم كرد و بيشتر،   درباره پاسخ،آيد ما در آنچه در پي مي
  .مان خواهد بود  همت تحليل مسأله وجهه

  .، شرط كافي، شرط لازم، اسم مستأثراالله ، اسماء، بازنماييرويت : واژگان كليدي

                                                                 
 محقق   

 6/6/1385 :       تأييد 5/4/1384 :تاريخ دريافت
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ما را به اين نكته  )ش1375نصراالله پورجوادي،   : ك.ر(،   ديدن خدا   نگاهي به تاريخ مسأله   
كه مورد اعتقاد اهل حديث و اشاعره بود، خيال         كه اعتقاد به ديدن خدا در قيامت        رساند    مي

 به بررسي امكان ديـدن يـا   ا را در قيامت خواهند ديد ومتكلمان را از اين بابت كه خود خد   
آنان طبق حديثي از پيـامبر معتقـد        .  نيست، آسوده ساخته بود     نيازي دادن او در دنيا     تشخيص

را در  » مـاه شـب چهـارده     « كـه    گونه  همان ؛خواهند ديد  خدا را در قيامت      ،بودند كه مؤمنان  
ح اين حديث را بخاري و احمد حنبـل و مـسلم و ترمـذي در صـحا                . بينند  آسمان شب مي  
اين كه خـدا  : خيال متكلمان معتزله و اماميه نيز از جهتي ديگر آسوده بود         . اند  خود نقل كرده  

ديـدن خـدا در جهـان        بررسـي      دغدغـه  ، بنابراين ؛توان ديد   قيامت و نه در دنيا نمي     را نه در    
آن گروه از مسلمانان كه دنبـال ايـن مطلـب را گرفتنـد،              .  شود  مستند  به اهل كلام   تواند  نمي
سخن راندند كه امكـان     » تجلي خدا در جهان   «ها از چيزي به نام        آن.  و صوفيه بودند   نارفاع

 اين مـسأله، يعنـي       است كه ريشه  ا  ناگفته پيد . آورد  دادن خدا را در جهان فراهم مي        تشخيص
 آن را   نرفـا ا ولـي صـوفيه و ع      ؛جا در قـرآن بـود       هاي خدا در جهان قبل از همه        ديدن نشانه 

  .اش كردند ر عرفان نظري تئوريزهجدي پي گرفتند و د
ست كه خدا در جهان  ا رويكرد ما در اين مقاله، فلسفي است و قصدمان تحليل اين ادعا           

. بحـث فلـسفي قـرن بيـستمي اسـت      ) (seeing in »ديدن در«اصولاً بحث . شود بازنمايي مي
 و ريچـارد  ) (Kendall Walton  كنـدل والتـون  ،Ludwig Wittgenestein)( لودويـگ ويتگنـشتاين  

 (Richard Wolheim) ولهايم
» ديـدن در  « هستند كه براي شناخت سرشت تجربهاز فيلسوفاني  

 ,See: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1,0 اند هاي نظري ارزشمندي كرده تلاش

London) (Routledge.يم؛ بين ـ  مدنظر ايشان اين است كه مـا در تـصوير، چيـزي را مـي      تجربه
ل مـا در يـك تـصوير، اسـب را     امث ـبـراي   ، تصويرِ آن است،شود چيزي كه تصوير ادعا مي 

مـا  . كنـد  شود تصوير، آن را بازنمايي مـي  بينيم و اين اسب همان چيزي است كه ادعا مي        مي
 چيزي ديگـر   از اين آگاهيم كه اين تصوير در صدد نمايش           ،شويم  وقتي با تصوير مواجه مي    

 تـابلو آغـشته   ، نزد مـا  حاضر چيزيگانه. حضر ما نيست و غايب است چيزي كه در م   ؛است
 ديـدن   .1: دهـيم   دو كار انجام مـي    » ديدن در «   ما در تجربه   ،مطابق نظر ولهايم  . به رنگ است  

 كه خودش انگار ديدن چيزي ديگر در اين تابلو، .2 است و     آغشته سطح تصوير كه به رنگ    
بهـره    (imagination) »تخيـل  « ت اين تجربـه از ايـده   اما والتون براي وصف سرش؛بينيم را مي
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 ديدن تابلو را     بينم، پيش خودم تجربه     گويد وقتي من اسبي را در تابلو مي         او مي . گرفته است 
  . كنم  تجربه ديدن اسب تخيل ميرتوصبه 

  بازنمايي چيست؟
. ت افلاطـون اس ـ   جمهـور ين متن فلسفي كه سخني در باره بازنمايي در آن رفتـه،             نخست

توانـد ماننـد سـاير اسـتادكاران      كنـد كـه مـي    جا استاد هنرمندي را وصف مـي        سقراط در آن  
تواند چيزهايي مانند پرندگان و حيوانات مستقر در زمين و خدايگان             او مي . چيزهايي بسازد 

كند كـه هـر       اره مي  سقراط به اين نكته اش     ،از آن پس  . مستقر در آسمان و عالم ارواح بسازد      
اي بـردارد و در مقابـل چيزهـاي            اگر با خود آينـه     ؛ استادكار از اين نوع باشد     دتوان  كسي مي 

ر يادشده از طبيعت    يك نقاش هم اين توانايي را دارد كه همچون استادكا         . پيرامون قرار دهد  
  . دبردار نسخه

 »تقليـد « را بسياري از مترجمان به        mimesisكلمه  .  است mimesisنقاشي فرآيندي از سنخِ     
)(imitation

  به   mimesis   ولي گادامر خاطر نشان كرده كه ترجمه       ؛اند  برگردانده) برداري  نسخه( 
 معناي دقيـق واژه يونـاني       :گويد  گادامر مي . نظرانه است   كم تنگ   رسا نيست يا دست   » تقليد«

 (making the absent present) »چيز غايباحضار «يادشده، 
 بر تقليد محـض بـر   نوفز و ااست 

   .(Sartwell, 1996: p364)  شناختي تلقي افلاطون است، دلالت دارد هستي  گر كه نتيجهمعنايي دي
وقت ممكن است بپذيريم كـه سـاختار          آن. بدانيم» احضار چيز غايب  «بياييد بازنمايي را    

بخـش  .  باشـد  بازنمايانهريزي شده است كه      اي طرح   شناختي جهان، خودش به گونه      هستي
 غايـب   ،شناختي ديـن، از مـشاهده و ادراك انـسان           عريف جهان بزرگي از جهان هستي در ت     

 چيزهايي است     نمونه ،هاي بالاتر و بهشت و جهنم       خدا، فرشتگان، عوالم برتر، آسمان    . است
 منتها ظاهراً ساختار اين جهان تكويني       ؛غايبندكه در هستي، از شهود مستقيم انسان متعارف         

» احـضار «يزهاي غايب را به نحوي از انحـا،      د چ نطوري چيده شده كه چيزهاي حاضر بتوان      
شـعائر دينـي گـاه      .  در جهان تشريع نيز اين اتفاق افتاده اسـت         ،افزون بر عالم تكوين   . كنند

. اند كه بازنماياننده چيزي يا رويدادي يا كنشي در عـوالم بـالاتر باشـند                طوري طراحي شده  
بـودن آن     چهار ضلعي  و   ،ان چندم در آسم » بيت معمور «كعبه در تلقي مسلمانان بازنماياننده      

نـشينان غايـب    گمان از چـشم مـا زمـين         بي» بيت معمور «.  تسبيحات اربعه است    بازنماياننده
، به نحوي آن را در    )مانند طواف (آن وضع شده    ه  اربري كه در  يمنتها خود كعبه و شعا    ؛  است
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 از ،سـت  اجـا   آنحديثي ديگر به اين مضمون وجود دارد كه هر آنچه در          . آورد  فراديد ما مي  
  .شود جا دانسته مي اين

 يعني ببينيم شـروط لازم يـا كـافي آن كـدام             ؛ساب بايد بازنمايي را تحليل كنيم     با اين ح  
مـان حـسن       دوست   ابرها را به چهره    يلهوس  بهما ممكن است برخي اشكال پديدآمده       . است

ر بازنماينـده چهـره حـسن       توان ادعا كرد كه آن اب       آيا اين بازنمايي است؟ آيا مي     . شبيه كنيم 
مان ذخيره نشده بـود، بـاز         او در حافظه    شناختيم و چهره     حسن را نمي   تر  پيشاست؟ اگر ما    

 فلكـي منـسوب بـه       هـاي  ت صـور  هربـا ل در ا مث  براي ديديم؟ يا   هم آن ابر را شبيه حسن مي      
 هـاي سـاكن در      توان به صرف اين كه به چشم ما انـسان           توان گفت؟ آيا مي     ستارگان چه مي  

 شـكل    بازنماينده»دب اكبر« ستارگان موسوم به  كه مجموعه آيد، ادعا كرد      گونه مي   زمين اين 
  چرا؟ چون چهره  . ها دفاع كرد     آن توان اين ادعاها را سر داد و از         ترديد نمي   خرس است؟ بي  

د، بـر خيـال و   كه به خود ابرها و سـتارگان مربـوط باشـن     حسن و شكل خرس، بيشتر از آن      
اگر كسي نبود كه ايـن اشـكال و اشـباح را بـه              .  يعني چيزي ذهني است    ؛اند  مبتني ما    حافظه

 اما اين نكته هم هـست كـه ايـن           ؛افتاد  هرگز اتفاق نمي  كسي يا حيواني شبيه كند، بازنمايي       
گونه نيست كه بـر چيـزي غيـر از ذهـن               يعني اين  ؛ها چيزي كاملاً ذهني نيست      »ديدن«نوع  
  توانيم هر چيزي را در هر چيزي ببينيم؟  چرا ما نمي،اگر اين گونه است. پرداز ما مبتني نباشد خيال

بينـيم نيـز بايـد قـابليتي       حسن را در آن مي  در خود آن چيزي كه ما قيافه      :توان گفت   مي
مهم اين است كه ابر در آن چنـد         . در اين هم ترديد نيست    . باشد تا خيال ما را تحريك كند      
شـدن ابـر      اختهمنظـور كـسي از س ـ     . حسن ساخته نشده است   لحظه براي بازنماياندن چهره     

 هيچ غرض هوشمندانه در ميان نبوده       ، بنابراين ؛ حسن را بازنمايد    مذكور اين نبوده كه چهره    
 فلكي هم همـين داسـتان برقـرار         هاي  ت صور بارهدر  . طلبدبتا بازنمايي حسن را از اين ابر        

 ديگـر خرسـي     ،اي ديگر بنگريم    و از زوايه  هاي دب اكبر را از منظري ديگر          اگر ستاره . است
توانيم صرفاً به اين جهت كه چيزي را در چيزي ديديم، بگـوييم                پس ما نمي   ؛شود  ديده نمي 

  . آن چيز بازنماينده آن ديگري است
 قابليـت آن را     x .1: به دو امـر اسـت      بسته   y از   xتوانيم بگوييم كه بازنمايي       جا مي   تا اين 

 براي ايـن بازنمـايي،      x .2 ؛ در آن برانگيزد   yني ما را براي تشخيص      داشته باشد كه قواي ذه    
  .قصد شده باشد
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x     اگر براي بازنمايي y           توانـد قـواي       قصد شده و قابليت اين بازنمايي را داشته باشد مـي
ابرها اگرچه شرط اول را دارند، منتها هـيچ  .  در آن تحريك كندyذهني ما را براي تشخيص    

   نه براي بازنمـايي از چهـره  ،اند  ساخته شده ابرها براي باريدن. ارندقصدي در وراي خود ند 
  . كسي چون حسن

كه    حال آن  ؛دانند   كافي مي  x در   y را براي ديدن يا تشخيص دادن        y به   x» شباهت«برخي  
  دو آدم دوقلو را در نظر بگيريد كه به لحاظ ظاهري از هر جهت شبيه هـم                . اين گونه نيست  

در يـا خـواهر دوقلـو       ان به صرف بودن اين شباهت ادعا كـرد ايـن دو بـرا             تو  آيا مي . هستند
   آن ديگري است؟   بازنماياننده

 اما آيا وقتي در مورد بارنمـايي جهـان   ؛ دو شرط لازم را دارد y از   xبينيم كه بازنمايي      مي
معـروف اسـت،    » بازنمـايي تـصويري   « اين نـوع بازنمـايي كـه بـه           ،گوييم  از خدا سخن مي   

 قرار نيست خدا را به صورت تصوير در چيزي يا           .مطمئناً اين گونه نيست   ن است؟   مدنظرما
 اگـر بخـواهيم در   ، بنـابراين ؛سـت  ا خداشناسي مـا    اين پايه . خدا ناديدني است  . نيمكسي ببي 

. ايـم  گـويي شـده   مورد بازنمايي تصويري از چيزي ناديدني سـخن بگـوييم، دچـار تنـاقض         
تواند در چيزي ديگر ديده        مي شدن را دارد     قابليت ديده  ت، يعني هميشه چيزي كه ديدني اس    

هـاي   گوييم ما خدا را در نشانه   پس وقتي مي   ؛آن را در چيزي ديگر ببينند     شود يا تماشاگران    
   منظورمان چيست؟ ،توانيم ببينيم بينيم يا مي اش مي آفاقي و انفسي

 امـا صـفات او      ؛ را ببنيم  خدا» صفات«توانيم     مي كهمان به معناي اين است        احتمالاً سخن 
 ؛م بحـث بازنمـايي تـصويري منتفـي اسـت           پس باز ه   ؛هم كه چيزي مرئي و ديدني نيستند      

را تـشخيص   » آثـار «شايد اگـر بگـوييم      . بنابراين بايد به دنبال نوعي ديگر از بازنمايي باشيم        
  تد؟اف دادن چگونه اتفاق مي  اين بازشناختن يا تشخيص.ايم دهيم، بيراه سخن نگفته مي

  انواع بازنمايي
 (Carroll, 2000: p.50) ش گفتـه  هنـر  فلسفهبر اساس آنچه پروفسور نول كارول در كتاب 

 هـاي   اه حـسب ر   ايـن چهـار نـوع بازنمـايي       . يي را تـشخيص داد    توان چهار نوع بازنمـا      مي

                                                                 
  ي انگليسي اژهدادن يا بازشناختن معادل و تشخيص recognition به پيشوند . استre-  در هـر دو 
  . دقت كنيدrepresentation و recognition  واژه
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 نشـسته اسـت، روي      y به جاي    xفهمند كه      و گاه همپوشاني كه مخاطبان با آن مي        گوناگون
  :ست اها اين چهار نقطه بر روي پيوستار مذكور شامل اين. گيرند تار قرار مييك پيوس

اي از بازنمـايي اسـت     گونه:)(unconditional representation طقيد و شر بازنمايي بي. 1
 نـا اتوآيـد؛ قـوايي كـه تماشـاگران را            كه با به كاراندازي قواي دروني مخاطب به دست مي         

 مـثلاً يـك زن      مونا ليـزا   ل تابلو به تصوير تشخيص دهند كه مدلو     كردن     با نگاه  فقطسازد    مي
 ؛ نشسته است  y به جاي    xتوانيم تشخيص دهيم كه       قيد و شرط، ما مي      در بازنمايي بي  . است

 ـ  اگر ما مـي   . تشخيص دهيم » در طبيعت « را   yسازد     همان قوايي كه قادرمان مي      بر پايه  وانيم ت
 همـان فرآينـدهاي    يلهردن تشخيص دهيم، پس به وس ـك  با نگاهفقطزنان را در جهان واقعي    

 مونـاليزا،  تشخيص دهيم كـه تـابلو        توانيم   مي بريم  كار مي ادراكي كه براي تشخيص زنان به       
  .گيرد بازنمايي تصويري در اين مقوله جاي مي. تصوير زن است

يـد  را بـا تقل » خوردن« چون وقتي بازيگر ؛كند طور عمل مي دراماتيك هم همين بازنمايي  
 ،رف دهـانش و تظـاهر بـه جويـدن لقمـه            با بالابردن چنگال به ط     ،نمايد  عمل خوردن بازمي  

 نمايش خوردن تشخيص رتوصمخاطب عمل او را بدون توسل به رمز و رموز خاصي، به   
سـازي آواز پرنـدگان بـه ايـن نـوع از              توان بـا مـثلاً شـبيه        حتي در موسيقي نيز مي    . دهد  مي

  .بازنمايي دست يافت
ها بـدون وسـاطت    اي از بازنمايي  اگر پاره:)(lexical representationزنمايي واژگانيبا. 2
هاي ديگري از بازنمايي وجود دارد كه مبتني بر رمز    اند، شكل   اي    ها يا رمزهاي جاافتاده     نشانه

 بـه   x مخاطب بـراي دريـافتن ايـن كـه           ،دردر اين موا  . اند  شناختي  شناختي يا نشانه    يا واژگان 
در رقص، اداهـا و حركـات خاصـي بـه هـم            . ، بايد رمزهاي مربوط را بداند      نشسته  yجاي  

  شخـصيت   رمانتيك وقتي   در باله  ،لا مث ؛ براي  برسانند  را شوند تا معاني مشخصي     مربوط مي 
 فقـط توان ايـن را   نمي. »من زيبايم «ي اين است كه     اكشد، به معن    اي دور سرش مي      حلقه باله

  .  بر آن بايد از واژگان مربوط آگاه بودن و افزوكردن دريافت با نگاه
 گـاه مـا چيـزي را كـه     :)(pecific conditional representationبازنمايي مـشروط خـاص  . 3

 از آنچـه بازنمـايي      تـر   پـيش دهيم فقط به ايـن شـرط كـه             مي  تشخيص ،شود  بازنمايانده مي 
  .  آگاه باشيم،شود مي

 مـا  گـر بـه زبـان كـسي گفتـه نـشود،          قيد و شرط نيست چون ا       اين مصداق بازنمايي بي   
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شدن چيـزي      گفته ،به عبارت ديگر  . دادن است، نخواهيم داشت     سرنخي از آنچه در حال رخ     
 اما به محـض ايـن       ؛ براي فهم بازنمايي است    يجا شرط   كه قرار است بازنموده شود، در اين      

 ـ        مي) كه شرط حاصل آمد     به محض اين  (كه گفته شد     راي توانيم قواي تشخيصي فطـري را ب
  .رمزگشايي ساير رمزهاي مبهم به كار گيريم

كنش پيچيـده     تواند مشتمل بر درهم      مي مشروط خاص رمزگشايي از يك مورد بازنمايي      
كردن قواي تشخيـصي خودمـان بـه سـرنخي در              ما براي بسيج   .هاي معرفتي ما باشد     توانايي

ي نوع سوم، اقتضاي ايـن      ها  در واقع، بازنمايي  . شود، نياز داريم    مورد چيزي كه بازنمايي مي    
ست كه اين مقوله بـا       ا از اين جا  . را دارند كه ما بدانيم چيزي خاص در حال بازنمايي است          

  .يابد بعدي تفاوت مي مقوله 
جا تماشاگر قادر به   اين:  (generic conditional representation)بازنمايي مشروط عام.  4

 منتهـا بـه ايـن شـرط كـه بدانـد       ؛ نشستهyي  به جا xدادن اين است كه       دريافتن يا تشخيص  
ل ممكن نيست شما حركات گردان بـازوي مـرا بـه            ا مث  براي .در حال بازنمايي است   چيزي  

اگر شـما آگـاه     .   را بازنمايي كنم   چيزيكه بدانيد من سعي دارم         مگر آن  ،جاي امواج بگيريد  
خـواهم    چيـزي كـه مـي     باشيد كه من قصد دارم چيزي را بازنمايم، حتي اگر از قبل ندانيـد               

اگر ما بدانيم كه    . درنگ، همچون امواج خواهيد ديد      بازنمايم چيست، حركات بازوي مرا بي     
 (rushing)»خروشـان «هاي  عبارتوقت احتمالاً   آن، موسيقي، منظومه سمفوني است قطعه

يـا   
 .تعبير خواهيم كرد را به آب  (flowing) »جاري«

قصدي بازنمايانه دارد، حتي اگر به مـا گفتـه نـشود            دانستن اين كه هنرمند از حركاتش،       
دهد كه قواي تشخيصي طبيعي،  نمايد دقيقاً چيست، ما را به اين سوق مي    چيزي كه او بازمي   

 (liguistic associations)شناختي هاي زبان تداعي
شناسانه را  مان به رمزهاي دقيق نشانه و معرفت 

كـه ايـن بازنمـايي،      به نحـوي شايـسته تعيـين كنـيم          عوامل به كار گيريم، تا       به همراه ساير  
  .كه معناي خاص مطلوب از آن، به ما گفته شود آن  بيبازنماييِ چيست

به نحوي آموزنده   توان    تضاد بين بازنمايي مشروط خاص و بازنمايي مشروط عام را مي          
(charades)بازي   بازي لال   با تأمل درباره  

 ـ  تـوان بـا لال      قع مي در وا . روشن كرد     ازي بـر نقطـه    ب
 B بـه يكـي از عـضوهاي تـيم           Aتـيم   .  را تصور كنيد   B و   Aدو تيم   . تمايز انگشت گذاشت  

. گويد كه او بايد آن را با بازي نمايشي به ذهن ساير اعضاي تيمش بيـاورد                 المثلي مي   ضرب
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جا كه اعـضاي      از آن . دوشك  المثل مي   شكل با اجراي عملي كل ضرب       فرض كنيد او به همين    
 بـا  ،)دانند كه مقصود از حركات او بازنماييِ چيست چون مي (دانند    المثل را مي    ب ضر Aتيم  

ند وش ـك   مـي  انايـش . كننـد   برقـرار مـي   » بازنمايي مشروط خاص  «اي از قبيل        اجراي او رابطه  
امـا  .  اسـت، مطابقـت دهنـد       دانند اين حركـات بازنمـايي آن        حركات او را بر چيزي كه مي      

 آن پيـام    داننـد   دقيقـاً نمـي   .  برسـاند  پيـامي انند كه او قصد دارد      د   مي فقطتيم او،     اعضاي هم 
  پيكنند، به آن هاي معرفتي كه سر هم مي     ند با استفاده از انواع توانايي     وشك  ها مي   آن. چيست
بـازي نبودنـد،      اگـر مـشغول لال    . كنـد   بازي مي   دانند او دارد لال      صرفاً از آن رو كه مي      .ببرند

 اما بـا دانـستن ايـن كـه او در حـال           ؛ پيامي را برساند   كوشد  ميد   كنن گماناصلاً ممكن نبود    
  . ند تعيين كنند آن چيستشوك بازي است و اين كه او قصد دارد چيزي را بازنماياند، مي لال

 بر عكس، براي    .شود  هاي مشروط عام تلقي مي      شان بازنمايي   تيمي  ، حركات هم  B تيم   در
 يعنـي   ؛كنـد   زنمايي مشروط خـاص جلـوه مـي       ، اين حركات همچون با    Aگران تيم     مشاهده

شان بـر ايـن       كنند به شرط اين كه پيشاپيش فرض         از حركات او رفع ابهام مي      Bاعضاي تيم   
بـراي اعـضاي   . تر ندانند آن چيـست     پيش  كه  هرچند ؛شود  شد كه چيزي دارد بازنمايي مي     با

ها شـعور     كته، آن بازي از سنخ بازنمايي مشروط عام است و گوش به زنگ اين ن              ، لال Bتيم  
برنـد تـا بـه        ها بهره مـي      از تمام انواع سرنخ    .گيرند  خودشان را براي تعبير نمايش به كار مي       

دانند كه چه چيزي    از قبل ميAاز سوي ديگر، تيم     .  ببرند  پي شود،  چيزي كه بازنمايانده مي   
ن حركـات بـا     داد  بـازي از قبيـل تطبيـق        كـردن لال    براي ايشان دنبـال   . شود  دارد بازنموده مي  

د كوش  يم Bها پاسخ معمايي را كه بازيكن تيم          آن. اند  ها طرح كرده    المثلي است كه آن     ضرب
 Bدانند و اين آگاهي را براي درك خلاقيـت بـازيكن              هايش القا كند، مي     گروهي  آن را به هم   
  .گيرند به كار مي

 كـه   هـست Bيم  و بازيكنان تAي بر دوش بازيكنان تيم   گوناگونآشكارا وظايف معرفتي    
توانيم آن وظيفه را در يك سو همچون پاسخي به بازنمايي مشروط خاص بشناسيم و                 ما مي 

  . در سوي ديگر در حكم پاسخي به بازنمايي مشروط عام
اين مثال پروفسور كارول با رسـايي تمـام، بازنمـايي مـشروط عـام و خـاص را نـشان                     

يـا  (ني   آن بازنمايي مشروط عام و واژگا      رسد كه در    مثالي ديگر به ذهن نگارنده مي     . دهد  مي
جـوش را از روي آتـش         قهـوه .  فال قهـوه را در نظـر بگيريـد         .حضور دارند ) شناختي  نشانه
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 غليظ قهوه در     مانده  كشيد تا فقط ته      ته سر مي   فنجان را تا  . كنيد  داريد و فنجان را پر مي       برمي
دسـت  . گذاريـد    فنجـان مـي    يك نعلبكي خشك و ترجيحاً سفيد را روي       . فنجان باقي بماند  

فنجـان و   . كنيـد   بنديد و نيـت مـي       تان را مي    هاي  گذاريد چشم   چپ خود را روي نعلبكي مي     
كنيـد تـا      بر مـي  اي ص   چند دقيقه .  زير فنجان جاي بگيرد    كنيد تا نعلبكي    ارونه مي نعلبكي را و  

 تـصاوير  اكنون فنجان را بـراي انجـام فـال و تعبيـر           .  داخل فنجان خشك شود     قهوه  مانده  ته
  .داريد شده روي آن برمي نقش

ري كه در    تصوي 152 ممكن است به يكي از       ،اشكال و خطوطي كه ته فنجان نقش بسته       
با اسـتفاده از    . ، شبيه باشد   فال قهوه مندرج است و هر كدام معناي خاصي دارند           نامه  واژگان

 ؛دهيـد   ص مي كي از اين تصاوير تشخي     تشخيص خود، شباهت نقش روي فنجان را به ي          قوه
 ممكن اسـت نقـش      لا مث ؛ براي كنيد   فال قهوه آن را تعبير مي       نامه  سپس با استفاده از واژگان    
 اول شـباهت نقـش روي فنجـان را بـه شـترمرغ               شـما در وهلـه    . قهوه شبيه شترمرغ باشـد    

بينيد در مقابـل شـترمرغ     كنيد و مي     سپس به واژگان فال قهوه مراجعه مي       ؛دهيد  تشخيص مي 
مقدمات سفر را   . ممكن است به خارج از كشور برويد      . سفري در پيش داريد   «: تنوشته اس 

 »شـود   بخش خواهد بود و باعث تفريح و آرامش شما مي           تان لذت   اين سفر براي  . آماده كنيد 
     ).930ص: 1382جمعي از نويسندگان، (

نقـش  بازنمـايي   .  وجـود دارد   گوناگونكم دو بازنمايي از دو سنخ          دست ،در اين مراسم  
شترمرغ از نوع بازنمايي مشروط عـام اسـت و بازنمـايي رفـتن بـه سـفر از نـوع بازنمـايي             

بازنمـايي  . افتد و در طول هم اسـت        اين دو بازنمايي براي يك نفر اتفاق مي       . واژگاني است 
گويد كه قـرار اسـت        نقش شترمرغ از اين جهت عام است كه كل مراسم فال قهوه به ما مي              

 قهـوه   مانـده   را در تهچيزيقرار است ما . قهوه در فنجان، بازنمايانده شود      مانده  در ته  چيزي
هـا بـار قهـوه خـورده           ممكن است ده   ، اگر قصد ما گرفتن فال نباشد      گرنه و ؛تشخيص دهيم 

هـاي مختلـف      باشيم و فنجان هم در شرايطي قرار گرفته باشد كه قهـوه روي آن بـه نقـش                 
دانيم قرار بر بازنمايي چيزي در        ما چون مي  . دهيم ولي ما چيزي را در آن تشخيص ن        ؛يدآدر
 و معيارمـان بـراي      گيـريم تـا آن را تـشخيص دهـيم           ار مـي  مان را به ك ـ      سعي ،مانده است   ته

  . است) (resemblance تشخيص آن، شباهت
اديـم،   قهوه را تـشخيص د      مانده   ته يلهوس به وقتي تصوير بازنمايانده شده      ، دوم  در مرحله 
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ل ا مث ـ ؛ بـراي  رسيم  به يك يا چند گزاره مي     . ويمر   اين تصاوير مي     فرهنگنامه سراغ واژگان يا  
جا بازنمـايي چـون مبتنـي بـر واژگـان خاصـي           اين. »رويد  شما به سفر مي   « كه    به اين گزاره  

 اين واژگـان جـا      . كه در كار فال قهوه مهارت لازم را دارند          است است، واژگاني بين كساني   
  . هايي است ند كه هر تصوير معادل چه گزارهدان ها مي افتاده است و آن

ست، اين گونه نيست كه ايـن چهـار نـوع بازنمـايي در      ا چنان كه از اين دو مثال پيدا         
در عـالم واقـع،   . ركي نداشته باشند  تعالم واقع همه از هم تفكيك شده باشند و هيچ مرز مش           

 بازنمـايي واژگـاني و بازنمـايي        گاه. ها مواجهيم   اغلب ما با بيش از يك نوع از اين بازنمايي         
 .ل اين حالـت در مـورد افعـال صـوتي مـصداق دارد           ا مث ؛ براي ند هست  بي قيد و شرط با هم     

در زبـان   . (كنند  شدن يا توليدشدن يك صوت خاص را وصف مي           پخش  افعال صوتي نحوه  
 ...) و beep  ،buzz  ،creak  ،gurgle  ،jingle  ،ring  ،roar  ،rumble  ،screech، thud  ،tick  ،whistleانگليسي مانند   

كـردن،    جرينـگ   كـردن، جرينـگ     قلـپ   زدن، وزوزكـردن، غژغژكـردن، قلـپ        به معنـاي بـوق    
اين افعال هم از ايـن جهـت كـه بـراي            . كردن، قار و قور كردن و غيره        قاه  خوردن، قاه   زنگ

 و هـم از ايـن جهـت كـه           شان از نوع واژگاني اسـت       بازنمايياند،    معناي خاصي وضع شده   
در . آينـد    مي راشميت صوتيِ صداي خاصي هستند، از نوع بازنمايي بي قيد و شرط به              حكا

هـاي    منتهـا محـدوديت   ؛  سازي به اصوات انجام شده است       بيه ش واقع در اين دسته از افعال،     
شناختي يك زبان مانند انگليسي و محدوديت حنجره و زبـان انـسان               ساختار صرفي و زبان   

  .شود ن اصوات ميسازي كامل اي مانع از شبيه

  ها  ديدن چگونگي
تحليل ديدن خدا در جهان كه بر فرمـول كلـي           (يكي از مواردي كه در پاسخ اين سؤال         

توانيم اثـر      مي ست كه ما با نظر به چگونگي چيزها        اين ا  ،چيست)  منطبق است  y در   xديدن  
 چگونـه  كننـد كـه     آيا به شتر نگاه نمـي      «:در قرآن آمده است   . صفات خدا را تشخيص دهيم    

ها كه چگونـه در جـاي         آفريده شده است؟ و به آسمان كه چگونه برافراشته شده؟ و به كوه            
  .)20-17): 88(غاشيه(» اند؟ و به زمين كه چگونه هموار شده است؟ خود نصب شده

سازد كه بايـد در نگـاه مـا وجـود             ، آن بعد از نگاه ما را مي       »شدن چيزها   چگونه آفريده «
 م؛تـشخيص دهـي   ما به آن حساس شود تا بتوانيم خـدا را در چيزهـا              داشته باشد و ذهنيت     

»  چيزهـا بـه دسـت خـدا        آفريـده شـدن   «تواند كارا باشد كه به         براي كسي مي   فقطبنابراين  
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هـاي    ، يكي از شرط   ض كه جهان به دست خدا آفريده شده       فر  يعني اين پيش   ؛باورمند باشد 
وجود نداشته باشد، بازشناختن خـدا در       اگر چنين اعتقادي    . ست ا لازم ديدن خدا در چيزها    

 اگر اين اعتقاد وجـود نداشـته    ،به عبارت ديگر  . افتد  هاي آفاقي و انفسي هم اتفاق نمي        نشانه
شـتر چگونـه سـاخته      . شـود   شدن چيزها مستند به آفرينش خدا نمي        باشد، چگونگي ساخته  

، ايـن   هربـا  در ايـن  ). سـت  ا فـرض مـا    شدن شـتر پـيش      اين جا باور به ساخته    (شده است؟   
  نظم و همـاهنگي خاصـي      ، شتر  در وجود   يعني كه  ؛ است y در   xچگونگي، چارچوب ديدن    

ما در ايـن    . شدنش است     چگونگي ساخته  ؛ و با محيط پيرامونش همخوان است      وجود دارد 
 پـس   ؛دهـيم    اثر علـم و حكمـت را تـشخيص مـي           ،لا مث  براي چيزي كه ساخته شده است،    

خود اين صفات   . دهيم   را تشخيص مي   به كار رفته  م و حكمت     عل ،توانيم بگوييم در شتر     مي
  كه به مغالطـه     ها نيستند، مگر آن    بينيم و اصلاً اين صفات از سنخ ديدني         را به طور مطلق نمي    
 ما آثـار بـه كـارگيري ايـن صـفات را در سـاختار ايـن چيـز         ، بنابراين؛تجسم گرفتار شويم 

جا به اين نتيجـه رسـيد كـه تـشخيص دادن      توان تا اين  مي كم  دستپس  ؛  دهيم  تشخيص مي 
  . نيست) unconditional(دادن مطلق و بي قيد و شرط   تشخيص،حقيقتي به نام خدا در جهان

بي اين بازشناسي   . دهيم   به اسم موناليزا را در تابلو داوينچي تشخيص مي         يما تصوير زن  
دادن    اما تشخيص  ؛دارد يعني به چيزي جز نگاه كردن به آن تابلو بستگي ن           ؛قيد و شرط است   

تـا مـا آن بـاور را نداشـته باشـيم            . سـت  ا برخي چيزها مشروط به وجود باوري در ذهن ما        
 بازنمايي آن حقيقت در چيزي ديگر       ،يا به عبارت بهتر   . توانيم آن چيز را تشخيص دهيم       نمي

دادن خدا در جهان لزوماً مـشروط بـه    تشخيص. ست ا به وجود باوري در ذهن ما »مشروط«
اگر ما بـاوري بـه ايـن    . م او در اطوار جهان استئاورمندي به آفرينندگي خدا و دخالت دا   ب

) نظير بـاور يونانيـان باسـتان در مـورد خـدا           ( جهان را آفريده است، نداشته باشيم        ،كه خدا 
چه اين باور را خدا در نهاد انسان گذاشته         ؛  توانيم بازنمايي جهان از خدا را شاهد باشيم         نمي

 مهم كاركردي است كه اين باور در مورد شهود          .خود انسان به آن ايمان آورده باشد      باشد يا   
 ولـي آيـا     ؛تا همچو باوري نباشد، شرط بازنمايي حاصل نيست       . بازنمايي جهان از خدا دارد    

   شروط ديگري براي شهود اين بازنمايي لازم است؟ )interna( ،غير از اين شرط دروني
ي شهود بازنمـايي       آفرينندگي خدا دارند و در عين حال تجربه        خيلي از دينداران باور به    

گوينـد خـدا خـودش را در     شنوند كه برخي مي يعني بسياري از دينداران فقط مي. را ندارند 
ولي ممكن است يك انسان نـه       . كنند  جهان آشكار كرده است و بيش از اين حد تجاوز نمي          
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ه به آفريننـدگي خـدا معتقـد باشـد ـ كـاملاً       چندان متدين در يك شرايط خاصي ـ به شرط اين ك 
  . پس بايد در اين ميانه چيزي ديگر دخالت داشته باشد. بازنمايي جهان از خدا را شهود بكند

او دربـاره   . شناس معاصر، الوين پلنتينگا آموخـت       توان از معرفت    اين عوامل ديگر را مي    
ممكـن  . سـت  اها خداباوري انسان اساسگويد كه   سخن ميCبه نام  ) (externaبيرونيشرايطي 

است انساني كه شاهد غروب خورشيد است، يك لحظه دچار اين احساس شود كه قدرت               
گمـان قـرار گـرفتن در مـوقعيتي كـه بتـوان        بـي . و زيبايي خدا در غروب تجلي كرده است     

غروب خورشيد را مشاهده كـرد، يـك شـرط بيرونـي بـراي بازنمـايي غـروب از زيبـايي                     
دادن   تـشخيص «رايط بيروني قواي معرفتي انسان باورمند بـه خـدا را بـراي              اين ش . خداست

  . كند تحريك مي» صفات خدا در جهان
. فاده كنـيم  تاس ـ» اسـم خـدا   «از اصطلاح   » صفت خدا «براي ادامه بحث بگذاريد به جاي       

. دهنده بايد قبلاً از آن اسـم آگـاه باشـد    براي تشخيص يك اسم در جهان، شخص تشخيص     
 از اين اسم و اتصاف      ،تر  پيشلرزه شخص بايد      در يك زمين  » قادر«ي تشخيص اسم    مثلاً برا 

 افـراد در     و همـه   اما از آن سو، خـدا اسـماي متعـدد و متنـوعي دارد                ؛به آن آگاه باشد   خدا  
، ناگونوگجهان از خدا نيز براي افراد        بازنمايي   ؛ بنابراين، فت به اين اسما يكسان نيستند     معر

 از حيث خداشناختي، جهان بـراي       ؛ پس، يابد  تفاوت مي دي به فرد ديگر     متنوع است و از فر    
چرا؟ چون آن دسته از اسـما       .  دارد y، نمودي متفاوت با نمود جهان براي شخص         xشخص  

مهـم  .  است، يكي نيـست    y است با آن دسته از اسما كه آشناي شخص           xكه آشناي شخص    
مهم اين است كه آگاهي يادشده، امكان بازنمـايي جهـان          . يست كه اين آگاهي از كجا آمده      ن

  . آورد از خدا را فراهم مي
بياييد براي آگاهي بـه     . ممكن است ما اين آگاهي را از آيات كتاب قرآن به دست آوريم            

  آيـه . ربـي اسـت   دست آمده از قرآن مثالي بزنيم كه اصل آن از شيخ اكبر محي الدين بـن ع                
گـاه كـه بـه        و آن ؛  لوا و ما الرحمن و زادهم نفـورا       اسجدوا للرحمن قا  و اذا قيل لهم      « شريفه

شـان    گر كيست و نفـرت    گويند رحمان دي     مي ،شود براي رحمان سجده كنيد      ايشان گفته مي  
ابن عربي از اين آيه استفاده كرده است كه هرگاه خدا بـا             .  را در نظر بگيريد    »شود  افزون مي 

زياد «و  » انكار« بنابراين   ؛انگيزد  شان را برمي    و نفرت  انكار خلق    ،ش تجلي كند  »رحمان«اسم  
كـسي همچـون ابـن    اسـت بـراي   » رحمان« اسم  دو عمل است كه بازنماياننده   » رتشدن نف 
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توانـد ايـن    ايـن مثـال مـي   .  آگاه شده است قرآن از اسم رحمان و اثر آن عربي كه به واسطه 
تواند پيچيده   اسما و صفات او ميحقيقت را گوشزد كند كه چقدر بازنمايي جهان از خدا يا          

 از پيچيدگي معرفـت     ،پيچيدگي بازنمايي جهان از خدا    . و به فراخور هر كسي متفاوت باشد      
 فـرد عـامي نيـست و بـسي          سنگ معرفـت  م ـ ه ، پيامبر تمعرف. شود  ميناشي  انسان به خدا    

تـر و   متفـاوت در مقابل، جهان نيز براي پيامبران بازنمـايي بـسيار   . تر است تر و جامع  پيچيده
خـدا  پيامبران به تصريح خودشـان چيزهـايي از         . اش براي عوام دارد     تري از بازنمايي    پيچيده

  . از همين رو، جهان براي ايشان بازنمايي ديگري دارد؛دانند دانند كه همگان نمي مي

  »اسم مستأثر«بازنماييِ 
  خـواهيم دربـاره   ين م ـكنـو ا.  بازنمايي مشروط خاص و عـام سـخن گفتـيم     دربارهتر پيشما  

 امـا اسـم     ؛ تطبيـق دهـيم    بازنمايي عـام  سخن بگوييم و آن را بر       » اسم مستأثر «بازنمايي جهان از    
  : كند كه فرمود نقل مي از امام محمد باقراصول كافي  الاسلام كليني در ة ثقمستأثر چيست؟

يك حرف بوده كه   فقطاسم اعظم خدا بر هفتاد و سه حرف استوار است و نزد آصف از اين حروف،
 زمين، ما بين او و تخت بلقيس را فرو برد تا جايي كه آصف تخت را به ،وقتي آن را بر زبان آورد
نزد ما اهل . تر از يك چشم به هم زدن به حال خود برگشت  سپس زمين سريع؛دست خويش برگرفت

كه خدا در علم بيت از حروف اسم اعظم، هفتاد و دو حرف است و يك حرف نزد خداي تعالي است 
  . )1من اسم االله الاعظم، روايت  اصول كافي، باب ما اعطي الائمه. (غييبش بدان مستأثر است

   : مقدسه بيرون آمده، بيان شده است در زيارت آل يس نيز كه از ناحيه
  .اللهم اني أسألك باسمك الذي خلقته من ذاتك و استقر فيك فلا يخرج منك الي شيء ابدا

اي و در تو قرار يافته و ابداً از تو   آن اسمت كه آن را از ذات خويش آفريده تو به واسطه از ! خدايا
  . خواهم آيد مي به سوي چيزي بيرون نمي
شـده    هـاي نـازل     هاي خدا در كتاب      برخي از اسم   فقطشود كه     از اين روايات فهميده مي    

ترديد در مورد اين گروه از     بي .مانند قرآن بيان شده يا خدا آن را به ديگران تعليم داده است            
هـي  جا كه از مجراي تعليم الا       قواي معرفتي انسان از آن    . اسما، بازنمايي خاص ممكن است    

 منتها اسمي وجود دارد كه      ؛تواند آن را در جهان تشخيص دهد        شود مي   به اين اسما آگاه مي    
توان گفت؟ آيا  ه ميدر مورد اين اسم چ  . است و غير او از آن آگاه نيستند       ا  در علم غيب خد   

  تواند اين اسم را بازنمايي كند؟ جهان مي
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. اسـت ا ، ذات مطلـق و نـامتعين خـد        »اسم مستأثر «د از   قصو م ،در اصطلاح عرفان نظري   
 اسماء ذات را به دو قسم تقـسيم  ،غيب الجمع و الوجودالمفتاح صدرالدين قونوي در كتاب  

اسمي كه اثرش تعـين نيافتـه و شـناخته        و   ،اثرش در جهان تعين يافته    اسمي كه   : كرده است 
  . )125ص: 1360ابن فناري،  (اين قسم اخير همان اسم مستأثر است. نشده است

 ؛ همان ذات احدي مطلق است     ،اسم مستأثر :  قونوي گفته است    آبادي در توجيه گفته     شاه
ي روبـر آن از     » اسـم « و اطلاق نام     جهت كه متعين است، منشأ ظهور است      زيرا ذات از آن     

خمينـي،  (ست كه اسم مستأثر، مظهري در جهـان نـدارد          ا مسامحه است و از ظاهر كلام قونوي پيدا       
  .)217ص: ق1410

  : ديفرما  خميني نظري مخالف استادش دارد و ميامام
يك از   چرا كه هيچ؛» منتها اثر آن نيز پنهان است؛به نظر من اسم مستأثر در جهان خارج اثر دارد

اي   ويژه  رابطه،مراد امام خميني از اثر مستأثر. شان، اثر و مظهر دارند همه. نداسما بدون مظهر نيست
واسطه  ر روابط ممكن ديگر، بيو اين رابطه علي رغم ساي. است كه هر موجود با ذات احدي دارد

اين وجه از .  يعني هر موجود يك وجه ناپيدا دارد كه با همان وجه با ذات احدي مرتبط استاست
ما من دابةٍ إِلَّا هو آخذُ بِناَصيتها   «  و امام خميني آيهنامند چيزها مي»  وجوديسرّ« گاه چيزها را

ولكلٍُّ وِجهةٌ هو « و »ست ا مگر آن كه زمامش به دست خدا،اي نيست هيچ جنبنده ؛)56): 11(هود(
   را دال بر اين رابطه»وي آن داردبراي هر موجودي غايتي است كه رو س ؛)148): 2(بقره(مولِّيها 

.  اسم ناپيدا است و هم بازنمايانندها  اسماي پيد  جهان هم بازنماياننده، بنابراين؛داند ويژه و ناپيدا مي
 منتها تنها ؛اي از مقام احديت اي از مقام واحديت دارد و هم بهره تر، جهان هم بهره به تعبير فني

بازنمايانندگي جهان از مقام . ديت براي انسان قابل تشخيص استبازنمايانندگي جهان از مقام واح
 بنابراين جهان، اسماء غيرمستأثر را براي غير ؛ كسي غير از خدا قابل تشخيص نيستاحديت براي
 تنها در ، چون آگاهي به اين اسم و اثر آن؛نمايد نماياند و اسم مستأثر را  براي خدا بازمي خدا بازمي

   ).41ص: ش1372محمدي گيلاني، : ( استعلم غيب خدا ممكن
مـثلاً در   (آگاهي داشته باشيم و آن را در جهان         ) لطيفمانند  (حال اگر ما از اسم خاصي       
 بازنمـايي خـاص  ترديـد ايـن از قـسم         تشخيص دهيم، بـي   ) يك گلبرگ گل سرخ نوشكفته    

)pecific representation( جهـان  يلهوس به اما اگر از خصوص اسمي كه قرار است ؛خواهد بود 
  بازنمـايي وقـت اگـر    مان به آن، دقيق و تفصيلي نبود، آن   بازنمايي شود آگاه نبوديم يا آگاهي     

 يعنـي فقـط تـا ايـن حـد      ؛ خواهد بـود )generic representation( بازنمايي عامصورت بگيرد، 
م آن دانـي   ولي دقيقاً نمـي    ؛شود   جهان بازنمايي مي   يلهوسبه  دارد  » زيچي«خواهيم دانست كه    
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 يعني غير خدا فقط از      ؛ حالتي دارد  نينچرسد اسم مستأثر      به نظر مي  . يستچ) آن اسم (چيز  
داننـد كـه       ولي نمي  ؛اين مقدار آگاهند كه يكي از اسما نزد خدا به صورت پنهان وجود دارد             

با اين حساب اگر قرار باشد جهان از آن اسـم مـستأثر هـم             . حقيقت و آثار آن دقيقاً چيست     
ر خدا  غي.  خواهد بود  )generic( داشته باشد، اين بازنمايي براي غير خدا، از نوع عام            بازنمايي

  . كند  فقط در همين حد تشخيص خواهد داد كه اين اسم وجود دارد و جهان آن را بازنمايي مي
ر گفتاري از ابن عربي     اين كه بازنمايي جهان از اسم مستأثر از نوع بازنمايي عام است، د            

  : گويد وي جايي مي. استا گويد، هويد هاي پنهان خدا سخن مي  اسم كه درباره
كند و  شان را آشكار مي شان و هم احكام هايي را كه به بندگانش آموخته است، هم عين خدا اسم

هايش  شان را در تجلي كند و احكام شان را پنهان مي هايي را كه براي خود نگه داشته است، عين اسم
گروهي تشخيص : اند و مردم در قبال اين تجليات بر دو دسته... كند ار ميهر جا كه باشد، آشك

  ) 25ص: 1419ابن عربي،. (دهند ست و گروهي تشخيص نمي ادهند كه اين تجليات از اين اسما مي
 يعنـي  ؛شناسـند، اجمـالي اسـت    دادن آن گروهـي كـه تجليـات را بـازمي        منتها تشخيص 

انسان عارف، وقتي در مقابـل جهـان بـه          . وع عام است  بازنمايي اسم مستأثر براي ايشان از ن      
 ميـان انـواع تجليـات خـدا برخـي           نـشيند،   ي متنوع خـدا مـي     ) ها  رگيآشكا(ها    رصد تجلي 

 ؛دهـد  هاي منسوب به اسماء خـاص، تـشخيص مـي    هاي او را به طور مبهم بين تجلي        تجلي
شـود كـه ظـاهراً         مـي  از اين جا به اين نكته منتقـل       . داند منشأ اين تجليات چيست      ولي نمي 

  . ست مستند اچيزي در حال بازنمايي است و اين چيز به اسمي از اسماي خدا
شـده در     توان از يك تفكيك شناخته       مي نوع بازنمايي جهان از اسم مستأثر     براي شناخت   

 (ellipsis) هـا حـذف بـه قرينـه     زبان سود جست و آن عباراتي از زبان است كـه در آن 
روي  

 منتها ؛ معناي خاصي هستند ت محذوف به قرينه، بازنماياننده عبارا. (Lappin, 1996: p 145)داده
حسن هندوانه را خـورد     «شود     وقتي گفته مي   ؛ براي مثال،   در خود جمله وجود ندارند     ظاهراً

دست بـه كـار     «فهميم كه منظور از       اي مي   ، ما از قرينه   »قبل از اين كه علي دست به كار شود        
بـه  » خـوردن «منتها در خود جمله فعـل      . خوردن هندوانه : دام كار است  ، انجام ك  »شدن علي 

در واقع ارتباطي پيچيده بين ساختار      . فهميم  اين را ما از قرينه مي     .  نه علي  ،حسن اسناد يافته  
نحوي جمله و محتواي معناشناختي آن وجود دارد و ما هر چند كه برخـي معـاني، مـدلول                   

بينيم اين جمله چيـزي كـم         چون مي . فهميم  ها را مي    از آن مستقيم الفاظي در جمله نباشند، ب     
   معنـا، بـر پايـه       كننـده   چيـز كامـل   تعبيـر مـا از آن       . دارد تا كامل شود و معناي تامي برساند       
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  . گيرد ن لفظي يا معنوي صورت مييسري قرا يك
 امـا گـاه ايـن قرينـه         ؛اسـت ا   ما لفظي است و در خود جمله پيـد           قرينه ،در مثال مذكور  

 تـصور كنيـد     ،لا مث ـ ؛ براي زند   فهم ما از يك جمله چرخ مي         در حاشيه   فقط عنوي است و  م
كـه پـول    فهمـيم      معنوي مي   از يك قرينه  ما  . »او پول را در صندوق صدقات انداخت      «: كسي بگويد 

دانيم كه مردم طبق يك قـرارداد          چون از قبل مي    ؛ و مبلغ كلاني نبوده است     ،مذكور، مبلغ كمي بوده   
  . معنوي است اين يك قرينه. اندازند ندوق نمي جاافتاده، مبالغ بالا را در ص هناگفت

 ، مستأثر نيز همين حكايت جاري است       دلالت ساختار جهان بر اسم      حالا در مورد نحوه   
. اي كه بر اين اسم دلالت داشته باشد، در سـاختار چيزهـا و جهـان پيـدا نيـست               يعني قرينه 

منتها انسان فقـط از ايـن نكتـه كـه چيـزي در شـروط لازم                  ؛مانند قرينه معنوي پنهان است    
شـود،    هاي غيرمستأثر خدا كامل نمي      گيري ساختار جهان، كم است و با برشمردن اسم          شكل

  نند نحـوه  بردن به آن اسم ما       پي  نحوه.  كه بايد وجود داشته باشد     برند   مي  پي به وجود اسمي  
بينـيم و     ما در جمله چيزي را كم مـي       . استبردن از ساختار نحوي جمله به معناي پنهان           پي

در مـورد سـاختار جهـان نيـز همـين اتفـاق             . شويم تا آن را بفهميم      دست به دامن قرينه مي    
اين همان نقش پنهـان اسـم      . دهد  انسان در ساختار جهان چيزي را كم تشخيص مي        . افتد  مي

  .مستأثر است
ممكـن اسـت كـساني كـه        : كـرد يك تفكيك ديگر به مـسأله نگـاه           توان از زوايه    مي    

 در حـالي كـه قـائلان بـه          ؛انديشند  گويند اسم مستأثر مظهري در بيرون ندارد، نحوي مي          مي
اي است كه ابن هشام انصاري در         اين نكته . انديشد   مي  معناشناختي ،مظهرداشتن اسم مستأثر  

 محذوفات   نحو و معاني در مورد     نلماا در بيان تفاوت اعراب ع     مغني اللبيب باب نهم كتاب    
  . به قرينه اشاره كرده است

و نقـش كلمـات در تركيـب جمـلات اسـت،            » جملـه «شـان     نحويان چون موضوع علم   
 اگـر وقتـي در مـورد        پـس  ؛ خاص باشـد    شناسند كه مدلول واژه     ا به رسميت مي   ي ر ياهانمع

 داننـد، لفـظ دالّ       اول چيزي را كه مقدر مـي        كنند، در مرحله    از قرينه بحث مي   معناي مفهوم   
 لفظي كـه    درباره معاني، چندان    نلماا اما ع  ؛برند   سپس به معناي مدلول آن لفظ راه مي        ؛است

قرار است دال بر معناي مفهوم از قرينه باشد، تعصبي ندارند و مستقيم به خود معنـا اشـاره                   
 ن علـم  لماا نيست كه ع    نيازي  يعني به اين   ؛ست ا دارند و سر و كارشان مستقيماً با خود معنا        



  

 

    
    

    
    

    
    

   
خدا

ي 
ماي

بازن
ي 
سف

ل فل
حلي

ت
 

    
    

    
    

    
    

  
  

  205 

 نقش نحوي الفاظ دال بر اين معناي مفهوم از قرينه را دريابند تا آن را بـه     )semantists( معاني
تطبيق اين تفكيك بر مورد اين نوشته بـدين         . ها به خود معنا كار دارند       آن. رسميت بشناسند 

 چون مظهـري را  ؛انديشند نحو است كه احتمالاً قائلان به مظهرداشتن اسم مستأثر نحوي مي      
به عبارت ديگـر،    . شناسند كه در ساختار نحوي اشياي جهان قابل طرح باشد            مي به رسميت 

 مامـا امثـال امـا     ؛  داشـته باشـد   ) دالّ آشكار (» ل ظاهر دا«شناسند كه     دلالتي را به رسميت مي    
خميني كه به مظهرداشتن اسم مستأثر معتقدند، به مسأله رويكرد معناشناختي دارند و عمده              

» دال ظـاهر  « يعنـي چنـدان در پـي         ؛ به هر نحو ممكن است      مستأثر شان دلالت بر اسم     براي
  .  استا داند، پيد  خميني كه مظهر اسم مستأثر را مستأثر ميماين از گفتار اما. نيستند

  ابن عربي و شرح بازنمايي انسان از اسما
ر ست؟ ابن عربـي كتـابي د       ا  اين اسما   انسان چگونه بازنماياننده  .  است انسان بخشي از جهان   

كشف المعني عـن سـر أسـماء        : هاي خدا نوشته است      وجودي بين انسان و اسم      رابطهشرح نوع   
  . تعلق، تحقق و تخلق: ده است كراو در اين كتاب نود و نه اسم را از سه جنبه بررسي. االله الحسني

 از آن حيث كـه آن اسـم دال           است نظر ، نياز فقري انسان به اسم مورد      »تعلق«د از   قصوم
و .  خـدا و انـسان اسـت       دربـاره  شناختن معناي اسـم      ،»تحقق«منظور از   . استا  خدبر ذات   

 ؛است، چگونگي تأثير آن اسم در منش اخلاقي انسان اسـت          ا  چنان كه از نامش پيد    » تخلق«
سـت، بـه     ا نظـر را آن طـور كـه لايـق او           تواند معناي اسم مـورد      يعني كه انسان چگونه مي    

اب كه تحت عنـوان     هايي از اين كت     با تحليل بخش  . ندبند بما دهد و به آن پاي    خودش نسبت   
 بنابراين مـا    ؛هاي خداوند رسيد    توان به چگونگي بازنمايي انسان از اسم         مي بيان شده » تعلق«

  .پردازيم مي» تعلق«ابتدا به تحليل دو نمونه از موارد 

  االله .1

  : گويد ابن عربي مي
 يجوز أن تكون عليه علي الحد المشروع من غير التعلق بهذا الاسم افتقارك اليه من حيث الجمع مما

   .)31 ص :همان( تخصيص شيء بعينه
تواند تا حد مشروع  انسان به اين اسم نيازمند است از حيث جامعيت و شمول بر تمام چيزهايي كه مي

ين كه از ا آن  صفات ممكن و مشروع را دارد، بي  اگر ما انساني را ديديم كه همه، بنابراين؛دارا باشد
 رسول ، مثالروط به ؛ اسم االله است صفات چيزي را استثنا كرده باشد، بايد بدانيم اين موجود بازنماياننده

  . االله است توان گفت كه محمد، خليفه  اسم االله است و مي  و بازنماياننده، چنين انساني  نمونهاكرم 
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  الرحمن . 2 
   :گويد ابن عربي مي

 م في تحصيل الاسم الذي يجهله منك عالم الخلق دون عـالم الامـر             التعلق افتقارك الي هذا الاس    
   .)34 ص :همان(

انسان به اين اسم نيازمند است از جهت تحصيل اسمي كه عالم خلق از نسبت آن اسم با انسان، 
   ؛اآگاه و عالم امر از آن آگاه استن

هاي خدا قرار     اش مورد توجه يكي از اسم       اي از زندگي    يعني ممكن است انسان در برهه     
مطمئناً آگاهي از اين اتفاق در عالم امـر         . آن اسم در مورد او جاري شود      ) اثر(گيرد و حكم    

انـسان از مجـراي اسـم       .  آگـاهي نباشـد      ولي ممكن است در عـالم خلـق ايـن          ؛وجود دارد 
جالب اين است كه وقتي الرحمن . دبتواند حكم آن اسم مقرر را دريا       است كه مي  » الرحمن«

 وجود نـدارد، انكـار عملـي يـا            را كرد، چون در عالم خلق اسم يادشده آگاهي         ودشكار خ 
پـاي اسـم     هاي قرآن مراجعـه كنـيم، رد        اگر به قصه  . شود  زباني اهل اين عالم برانگيخته مي     

.  اسـم رحمـن اسـت        بازنماياننده موسي. الرحمن را به اين شكل بسيار خواهيم يافت       
شود؛ يعني در عالم امر قرار بـود حكـم          » مبعوث« پيامبر   هدر جايگا چگونه؟ قرار بود موسي     

موسـي در  ). هو الذي بعث في الاميين رسولا مـنهم (در مورد موسي اجرا شود      » باعث«اسم  
هـي  اهل عالم خلق از اين تصميم الا      . ، به اسم الرحمن نيازمند بود     )باعث(تحصيل اين اسم    

  .از جمله فرعون برانگيخته شد مه انكار ه،وقتي اين حقيقت عملي شد. خبر بودند بي

  تحليل بازنمايي جهان
تان كتابچه    ايد و در دست      مصر ايستاده    مقابل هرم بزرگ از اهرام ثلاثه      تصور كنيد كه در   

 بخشي از اسـرار معمـاري هـرم بـزرگ           ،ها را داريد كه در آن       راهنماي مخصوص توريست  
اي تنـگ و باريـك درون هـرم و          در آن كتابچه، ابعـاد هـرم و مجراه ـ        . شناسانده شده است  

در ضـمن بـه نقـل از يكـي از           . هاي آن به تفصيل نشان داده شـده اسـت           ها و دريچه    اتاقك
در ه است كه موقعيت اهرام ثلاثـه        انگيز نوشته شد    شناس، اين مطلب شگفت     محققان باستان 

 ـ الف و ب و ج        ره رود نيل دقيقاً متناظر با موقعيت سه ستا        ا ب هسمقاي  كهكـشان  ادر مقايسه ب
ح آن ادامـه دارد،     هاي هرم كه از اتاقكي درون هرم تـا سـط             و يكي از كانال    راه شيري است  

 كه مصريان باستان معتقـد بودنـد         و اين   الف را نشانه رفته است       ستاره ، تلسكوپ  مانند لوله 
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د، قرار ده را پس از مرگ در آن اتاقك و در معرض تابش نور آن ستاره اگر فرعون خودش
 اين مطالـب را از كتابچـه         شما همه . رود  اش مي   يگاه آسماني شود و به جا     تبديل مي  ههبه الا 
 ايـن اطلاعـات بـصري و        از مجموعه .  چشم خود داريد   خوانيد و هرم بزرگ را هم جلو        مي

علم : شود؟ معلوم است    آورد، چه چيز براي شما بازنموده مي        خواندني كه به شما هجوم مي     
  .و قدرت مصريان باستان

چيزي كـه   .  يكي از مصنوعات بشري است، تحليل كنيم        اييد اين بازنمايي را كه درباره     بي
انگيز هـرم     شدن يا همان ساختار شگفت      كند، چگونگي ساخته    نگاه شما را به خود جلب مي      

 يعنـي دو    ؛ريان باستان اسـت   مص» قدرت«و  » علم « اين ساختار براي شما بازنماياننده    . است
 شما به شـروط لازم ايـن   ، اول در مرحله. نمايد  ن را براي شما بازمي    صفت از صفات مصريا   

  :گوييد بردن اين است كه شما پيش خود مي صورتبندي منطقي اين پي. بريد ساختار پي مي
  .»گرفت  اين هرم با اين ساختار خاص، هرگز شكل نمي،بود نمي...) هندسه، نجوم و (اگر علم «. 1
  . »گرفت هرم با اين ساختار خاص، هرگز شكل نميبود، اين  اگر قدرت نمي«. 2

ين ساختار ايـن    گرفتن ا     كنيد؟ چون شكل    چرا شما اين دو گزاره را با خودتان زمزمه مي         
ان گفـت سـاختار هـرم       تـو    بنـابراين مـي    ؛خواستار است » شرط لازم  «رتوصدو چيز را به     
  .  شروط لازم خودش است بازنماياننده

ترين بازنمـايي     ود، حداقلي ش  دعوت مي  چيزها) كيف(نگي  وقتي در قرآن به ديدن چگو     
گيـري سـاختار     اين شروط لازم، اركان شـكل     . افتد  ها اتفاق مي     شروط لازم اين چگونگي    در

بـه عبـارت    . استا   حسناي خد  يهر كدام از اين شروط لازم، اسمي از اسما        . چيزها هستند 
سـاختار وجـودي چيزهـا      يـري   گ  هاي خدا شرط لازمي را براي شكل        ديگر، هر يك از اسم    

 بنـابراين مـا در مـورد مـصنوعات          ؛)بأسمائك التي ملأت اركان كل شيء     و  (د  آور  فراهم مي 
  :توانيم بگوييم هي هم ميالا

  .»گرفت بود، اين جهان با اين ساختار خاص شكل نمي اگر تأثير اسم عليم نمي«. 1
  .»گرفت  نمي  خاص شكلبود، اين جهان با اين ساختار اگر تأثير اسم قادر نمي«. 2

 ؛اسـت ا  گيري ساختار چيزه    شكل» شرط كافي « اين شروط لازم، به همراه هم،         مجموعه
گيري ساختار چيـزي در جهـان          علم و قدرت و چه و چه، شرط كافي شكل           يعني مجموعه 

انـد،    فـراهم آورده  هايي كه شـروط لازم را          اسم  ز آن سو اين شرط كافي را مجموعه       ا. است
 عليم و قادر و چه و چه، با هم شرط كافي سـاختار چيـزي                 يعني مجموعه  ؛آورند  فراهم مي 
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  . آورند در جهان را فراهم مي
 اسماي خدا شرط كافي سـاختار كـل           همه  توان گفت كه مجموعه     در يك نگاه كلان مي    

. »اسـم االله «: گفـت » هاي خـدا   همه اسم مجموعه« جاي توان به مي. آورند جهان را فراهم مي 
 آن اسـمي كـه    ، بنـابراين  ،فراگيـر اسـت    اسما    ، مستجمع جميع كمالات و بر همه      ن اسم االله  چو

 سـاختار چيزهـا در دو       ،بنـابراين  ؛ورد، اسم االله اسـت    آ  شرط كافي براي ساختار جهان فراهم مي      
 تـك تـك اسـماي         شروط لازم، بازنماياننده    در مرحله : مرحله بازنمايي از صفات خدا دارد     

 گفتـيم كـه مقـام    تـر  پـيش و  ( اسم االله اسـت     افي بازنماياننده  شرط ك   مرحلهاست و در    ا  خد
  ). استا فهم ندارد و مختص به خود خد احديت يا همان اسم مستأثر، بازنمايي همه

  سازي  آرماني برنامه
 بازنمايي    پايه ، و همين  برد  راه مي گفتيم كه ساختار چيزها ما را به شروط لازم آن چيزها            

انـد،    زمين نـصب شـده    هايي كه بر       كوه ؛ براي مثال،  هاي خداوند است    ا از اسم  زهساختار چي 
 يك     منتها كوه به اندازه    ؛ صفت قدرت خدا هستند      يعني بازنماياننده  ؛ اسم قادرند   بازنماياننده

طـوري كـه      همان ؛اي كه خدا قدرت دارد       نه به اندازه   ، قدرت است   بازنماياننده» شرط لازم «
 قـدرت مـصريان باسـتان        اش بازنماياننـده    گيـري    لازم شكل   شرط   اندازه هرم بزرگ مصر به   

 يعنـي بـه     ؛قدرت خدا نامحدود اسـت    . است نه به آن اندازه كه مصريان واقعاً قدرت دارند         
 ولـي ايـن قـدرت       ؛)ان االله علي كـل شـيء قـدير        (خودي خود براي هر چيزي كافي است        

.  شـرط لازمـش بازنمـايي كنـد        صورته  حتي اگر كل جهان از قدرت ب       ؛شود  بازنمايي نمي 
 نهايـت   ،توان پذيرفت كه ساختن هـرم        مطمئناً نمي  ،اند  ن اگرچه قدرت محدود داشته    مصريا
  . ، نيستآن گونه كه بوده است قدرت مصريان   هرم بازنماياننده، بنابراين؛استشان بوده  قدرت
 طـور   ، بـه  ابداع كند خواهد چيزي را       كسي كه مي   . قاعده را پذيرفت   توان چيزي شبيه   مي
 نهايـت     آن چيز مصنوع بازنماياننـده     پس ؛گيرد   تمام قدرت و علم خود را به كار نمي         هعمد

هـاي   تـوان در مـورد شـركت    قاعده را حتي مـي  اين شبه. آيد قدرت يا علم او از كار در نمي  
ن تـري   سازي هم كه در رقابت شديد با هم قرار دارند و دوسـت دارنـد بـه پيـشرفته                    اتومبيل

 جايي كه بتوان مورد نقـضي بـراي         يگانهشايد  . كند  ت يابند هم صدق مي    سيستم ممكن دس  
برداري  مانند وزنه(هاي ورزشي  قاعده يافت، مسابقات ارتقاي ركورد در برخي رشته اين شبه

شـان كمتـر از        بازنمـايي  ،شـوند    چيزهايي كه ساخته مـي      تمام ، بنابراين ؛باشد) يا پرش يا دو   
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قـدرت   در مورد    شان هستند،   شرط لازم هر چند چيزها بازنمود     . زنده است قدرت و علم سا   
هـاي     اسـم   مان كه جهان بازنماينـده       قبلي  نبنابراين بايد در سخ    ؛بيشتر از شرط لازم ساكتند    

 شرط كـافي اسـت، تجديـدنظر    رتوص اسم االله به       شروط لازم و بازنماينده    رتوصخدا به   
. اي از اسـم اسـت        شمه  لكه بازنماينده  ب ؛ خود اسم نيست    يندهبايد بگوييم جهان بازنما   . مكني

در مقام شرط كـافي      و    لازم جهان يا چيزي در جهان باشد       تواند شرط   اي از اسم كه مي      شمه
  .اي از اين اسم جامع است  شمه  بلكه بازنماينده؛اسم االله نيست خود  هم بازنماينده

هاي خداوند نزديك شـويم،       مايي واقعي از اسم   از اين به بعد براي اين كه بتوانيم به بازن         
وجود در كه چيزهاي م  يعني بايد پس از  آن؛دست بزنيم )idealization(» سازي  آرماني«بايد به   

ها پـرده برداشـتند، مـا         گيري ساختار آن     شرط لازم شكل   رتوصجهان از صفات خدايي به      
 آنچنان كه شايد و بايـد     فات خدا   ساز در مورد اين صفات اجرا كنيم و به ص           يندي آرماني افر

هر از  » تحقق« اشاره كرديم كه ابن عربي در بخش         ،اگر به خاطر داشته باشيد    . نزديك شويم 
 خدا همان نيـست كـه       رايب معناي اسم . پرداخت  سان مي  ان اسم، به شرح معناي اسم خدا و      

د انـسان در حـد      كه در مـور      حال آن  ؛ دارند   خدا معنايي آرماني   راياسما ب . ستا انسان   رايب
 شـرط لازم راه بـه   رتوص ـ وقتي ما از مجراي چيزها و بـه     ، بنابراين ؛شوند  عادي مطرح مي  

 ،لا مث ـ ؛ بـراي  سازي را اجرا كنـيم       آرماني   خدا، برنامه  ي بايد براي فهم اسما    ،بريم  صفات مي 
 كسي كه با تعليم ديـن بـه آدم غافـل و گمـراه قلـب او را زنـده                      ممكن است ما با مشاهده    

در واقـع ايـن تعلـيم       . بـدانيم » باعـث «كند، شرط لازم اين برانگيختن را وجـود صـفت             مي
از ايـن بـه بعـد بايـد         .  منتها بـه مقـدار شـرط لازم نـه بيـشتر            ؛ اسم باعث است    بازنماياننده

ابـن عربـي در     .  خـدا برسـيم    ي اسمي از اسما   رتوصسازي كنيم تا به اسم باعث به          آرماني
  : گويد تحقق اين اسم مي

 وحده لباعث علي الاطلاق من يبعث لا عن باعث حتي لايكون مبعوثاً لباعثه، و ذلك لايكون الا اهللا
  ).116ص : همان(

   منتها خودش برانگيختـه  ؛انگيزد  كسي است كه ديگري را برمي     ) يا به تعبير ما باعث آرماني     (باعث مطلق   
  ؛استا كسي نيست و اين فقط خد

ما .  كسي است كه خودش مبعوث كسي ديگر نيست        ، باعث  شده   معناي آرماني  ، بنابراين
 در مـورد    ،گـوييم    شرط لازم سخن مي    رتوصبه  » باعث«رد بازنمايي چيزي از     وقتي در مو  

وقتي قـرار باشـد از رهگـذر         ولي   ؛ودش مبعوث باشد يا نباشد، ساكتيم     اين كه آيا او بايد خ     
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 يـابيم، لزومـاً بايـد ايـن مـسأله را            سازي به معنايي آرماني از اسم باعث دست          آرماني  برنامه
  : گويد مي» واجد«ابن عربي در مورد اسم . لحاظ كنيم

   ).143ص : همان( الواجد من لا يعوزه شيء البته، و هو أقصي مراتب الواجدين
گويد و اين  نايي آرماني از واجد سخن مي ابن عربي در مورد مع،استا در اين فقره همچنان كه پيد

  .  واجدان است مرتبهمعنا بالاترين 
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